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 فروش اجباری روغن 
در سایه نظارت ضعیف

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ریشه 
نابسامانی در بازار روغن را در نبود نظارت 
از مبدا می داند و معتقد است تنها راه مهار 
گذاری توزیع کالاهای وارداتی  نوسات فعلی، وا
با ارز ترجیحی به تشکل های صنفی و نظارت 
دقیق بر حلقه های ابتدایی زنجیره توزیع 

است.
با  کالاهای اساسی  بازار  که  در شرایطی 
نوسانات متعددی دست وپنجه نرم می کند، 
روغن نباتی به  عنوان یکی از کالاهای مهم 
، به یکی از چالشی ترین  و پرمصرف خانوار
این  است.  شده  تبدیل  بازار  بخش های 
قیمت  افزایش  دلیل  به  نه تنها  نوسانات، 
جهانی و مشکلات ارزی، بلکه بیشتر ناشی 
عدم  داخلی،  خ گذاری  نر در  بلاتکلیفی  از 
شرایط  تحمیل  و  به موقع  ارز  تخصیص 

غیرمنصفانه فروش است.
تعللدرنرخگذاری

خام  روغن  جهانی  قیمت  که  حالی  در 
طی ماه های اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش 
جدید  خ  نر هنوز  بازار  تنظیم  ستاد  یافته، 
مصرف کننده را به طور رسمی اعلام نکرده 
است. همین بلاتکلیفی، کارخانه ها را از عرضه 
منظم بازداشته و باعث شده بازار با کاهش 
کاذب مواجه  عرضه و شکل گیری تقاضای 
انتظار  در  تولیدکنندگان  از  بسیاری  شود. 
تعیین نرخ نهایی هستند تا بتوانند بر اساس 

آن، تولید و فروش خود را تنظیم کنند.
تأخیر۹ماهه

کاهش عرضه،  یکی از اصلی ترین دلایل 
تعلل در تخصیص ارز برای واردات روغن خام 
گفته  برخی فعالان صنعت روغن  است. به 
نباتی، برخی از کارخانه ها بیش از ۹ ماه است 
که مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده اند و به 
دلیل نبود نقدینگی ارزی، قادر به ثبت سفارش 
و تأمین مواد اولیه نیستند. این موضوع نه تنها 
تولید را مختل کرده، بلکه باعث شده وابستگی 
۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام، به یک 

گلوگاه جدی در تأمین بازار تبدیل شود.
تحمیلکالاهایغیرمرتبط

در  بی نظمی  و  کمبود  همین  سایه   در 
، برخی کارخانه ها و شرکت های پخش  بازار
از فرصت سوءاستفاده کرده اند. گزارش های 
که بسیاری از افراد  میدانی نشان می دهد 
در فروشگاه ها تنها درصورتی موفق به خرید 
روغن می شوند که محصولات دیگری همچون  
کارونی، تن ماهی یا حتی محصولات  رب، ما
کنند.  کنار آن خریداری  شوینده را نیز در 
این مدل فروش اجباری قانونی نیست و به 
گفته حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف 
تهران - در گفت وگو با ایسنا،   هرگونه فروش 
اجباری یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، 
تخلف محسوب می شود. هیچ واحد صنفی 
یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به 
خرید چند کالای همراه کند. قیمت فروش باید 
دقیقاً مطابق با نرخ درج شده روی کالا باشد و 

تخلف در این زمینه، قابل پیگیری است.
رستگار در خصوص سازوکارهای نظارتی 
نیز افزود: نظارت توسط بازرسان اتحادیه ها، 
اتاق های اصناف و سازمان های تعزیراتی انجام 
گر شهروندان با مواردی از تخلف  می شود. ا
روبرو شدند، می توانند با شماره های ۱۲۴ یا 
۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت 
حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف 

ارائه دهند.
رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی -،  با اشاره به تداوم چالش ها در بازار 
همان  با  همچنان  متاسفانه  گفت:  روغن 
مشکلات گذشته دست وپنجه نرم می کنیم. 
کتور و بالاتر از  عرضه کالای تحمیلی، بدون فا
قیمت مصرف کننده همچنان در بازار وجود 

دارد و این موضوع هنوز برطرف نشده است.
وی افزود: پیشنهاد اتحادیه بنکداران این 
است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور 
می شوند، چه روغن باشد چه برنج، باید به 
قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهایی 
اتفاقی  چنین  کنون  ا که  حالی  در  برسند؛ 
نمی افتد. به عنوان مثال، برنج وارداتی که باید 
کثر ۵۰  با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حدا
هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، در 

بازار با نرخ های بالاتری عرضه می شود.
، برنج  کنگری ادامه داد: در حال حاضر
هندی در بنکداری ها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار 
تومان عرضه می شود و با احتساب حدود 
۱۵ درصد افزایش، به قیمت های بالاتری به 
مصرف کننده نهایی می رسد، در حالی  که باید 
با نرخ ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این 
اختلاف ۲۰ درصدی ناشی از عدم نظارت دقیق 

بر فرآیند توزیع است.

برخــیمقاطــع،پیشــنهادهاییبــرای در
ادغــاموزارتخانههاینفــتونیــروباهدف
انسجاممدیریتیوکاهشهزینههامطرح
شد،امااینایدههابیشازآنکهفنیباشند،

رنگوبویسیاسیداشتند

خصوصیســازیبــدوننظــارتدقیــقو
یرســاختهایمناســببــرای فقــدانز
فعالیتشفافبخشخصوصیباعثشد
فضابــرایرشــدگروههــایرانتیوســودجو

فراهمشود

پشت پرده ناترازی انرژی از نگاه نماینده ادوار مجلس 

کارآمدی و بی اعتمادی ناترازی انرژی؛ محصول ساختاری از نا

اینروزها،نهتنهابهیک آرمانملی-صدیقهبهزادپور:تشدیدناترازیانرژیکشور
چالشاقتصادیبلکهبهبحرانملیبدلشدهاست؛بحرانیکهریشههایآنراباید
کارآمدیساختاری،تصمیمگیریهایسیاسیناپایدار،وحذفتدریجی نا ترکیبیاز در
بخشخصوصیکارآمدودلسوز،ازبازیانرژیجستوجوکرد.تاجاییکهباوجوددارا
بابحرانهاییدرحوزهتأمین انرژیجهان،ایرانامروز بزرگترینذخایر بودنیکیاز
زندگیمردم،پایداریصنعت،وحتی وسوختمواجهاستکهمستقیماًبر برق،گاز
دلایلتشدیداین کارشناسانمعتقدندیکیاز گذاشتهاند.برخیاز اثر امنیتکشور
ظرفیتهای بهدرستیاز بحران،آناستکهنظامحکمرانیانرژیدرسالهایاخیر
داخلیوتوانمندیهایبومیبهرهنگرفتهوبهجایتقویتبازیگرانخصوصی،آنها
گذاری ابهاموناسالموا پر فراریدادهاست.ساختار کشور گذاشتهیااز رایاکنار
مجوزها،وشکلگیریمافیاهایسوختونفت، پروژهها،فقدانشفافیتدرصدور
نهتنهامانعیبرایتوسعهشده،بلکهانگیزهکارآفرینانومتخصصانبرایماندنو
سوییتحریمهایاقتصادیهمبهانهای بینبردهاست.از اینحوزهرااز تلاشدر

شدبرایتقویتهمینحلقههایبسته.درپوششتحریم،میدانفعالیتاقتصادی
ازآنکهاهلتخصصباشند،بهرانتوقدرتمتصل گذارشدکهبیشتر بهگروههاییوا
بودند.خروجنخبگانوکارآفرینان،مهاجرتمتخصصانیکهامکانکاردرخارجکشور
سیاستگذاریانرژی، رایافتند،وبیاعتمادیشدیدنسبتبهمشارکتمدنیدر
اینشرایط، فروپاشیتدریجیرساندهاست.در رابهحالتیاز عملاًنظامانرژیکشور
نقشبرخیتصمیماتسیاسینیزدرتشدیدناترازیانکارناپذیراست؛تصمیماتیکه
بانگاهکوتاهمدتوشعاری،بهجایاصلاحاتاساسی،تنهابهمسکّنهایمقطعی
کتفاکردهاند.بازگشتاعتمادبهسیاستگذاریانرژی،ایجادبسترهایشفافبرای ا
بازارنفتوگاز،لازمه مشارکتبخشخصوصی،وپایاندادنبهانحصارهایقدرتدر
هرنوعاصلاحپایداردراینحوزهاست.درغیراینصورت،باادامهروندفعلی،ناترازی
ایرانخواهد انرژینهفقطیکمعضلاقتصادیبلکهتهدیدیبرایتوسعهپایدار
کلسابقوزارتنفت اینبارهبامحمودخاقانی،نمایندهادوارمجلس،مدیر بود.در

وتحلیلگرحوزهانرژیگفتوگوکردهایمکادرذیلمشاهدهمیکنید.

»آرمانملی«درگفتوگوبامحمودخاقانیتحلیلگراقتصادی
دلایلایجادناترازیانرژیرابررسیمیکند

 نقش موثر کاسبان تحریم  نقش موثر کاسبان تحریم 
در بحران انرژیدر بحران انرژی

باوجودمنابعغنینفتوگاز ایجادناترایانرژیدرکشور
این و...یکیازمعماهاییاستکهاظهارنظرهایبسیاریدر
خصوصوجوددارد.اینامربهویژهدربارهکمبودبرقبهدلیل
براینیروگاهوفقدانسرمایهگذاریخوببرایآناز نبودگاز
دلایلاصلیناترازیاعلامشدهاستکهالبتهگمانهزنیهای
بسیاریدراینخصوصشدهاست.ارزیابیونظرشمادراین

بارهچیست؟
صنعت برق و نفت همواره دو ستون اساسی زیرساخت های 
اقتصادی در تاریخ کشور به شمار آمده اند. مرور سیر تحول این دو 
بخش، نشان می دهد که چگونه از حضور پررنگ بخش خصوصی 
کمیتی رسیده ایم، در  در ابتدای راه، به تمرکز کامل دولتی و حا
نگاهی به تاریخ گذشته و دهه های نخست قرن گذشته، می بینیم 
که تولید برق در ایران عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می شد. 
کارخانه هایی مانند »فروزان« و دیگر تأسیسات برق محلی، 
نقش فعالی در تأمین برق شهرها داشتند. این شرکت ها هر کدام 
به صورت مستقل عمل کرده و دولت در کار آنها دخالت چندانی 
نداشت؛ تنها از محل مالیات، درآمدی برای خود تعریف می کرد. 
اما با گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت و نیاز روزافزون به انرژی، 
دولت به تدریج به این نتیجه رسید که باید ساختار یکپارچه ای 
برای مدیریت برق کشور ایجاد شود. در همین راستا، شرکت توانیر 
تأسیس شد تا از طریق تجمیع و مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
برق، امنیت انرژی و رفاه عمومی را تأمین کند. البته ایران نیز 
مانند بسیاری از کشورها، هرگز تولید برق را به طور کامل به بخش 
گذار نکرد، چرا که آن را مرتبط با امنیت ملی، عدالت  خصوصی وا
اجتماعی و زیرساخت توسعه می دانست، در نهایت امروز توانیر 
یکی از بزرگ ترین بازیگران دولتی در عرصه خدمات عمومی کشور 
محسوب می شود. در حوزه نفت و گاز هم، تأسیس شرکت ملی 
نفت ایران نقطه عطفی در ساماندهی فعالیت های این صنعت 
بود. این شرکت، علاوه بر استخراج و تولید، توزیع و صادرات نفت را 
نیز بر عهده گرفت و به تدریج با نهادهایی مانند اوپک نیز همکاری 
نزدیکی پیدا کرد تا در تعیین قیمت جهانی نفت نقش داشته 
ح هایی برای ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو  باشد. در ادامه طر
به منظور یکپارچگی در سیاست گذاری انرژی کشور مطرح شد که 
این ایده ها عمدتاً با توجیه هایی چون جلوگیری از موازی کاری، 
چابک سازی ساختار دولت و کاهش فساد مطرح می شدند، اما 
در واقع در بسیاری موارد اهدافی پشت پرده نیز در میان بود. برای 
نمونه، در دوران تصدی مسعود میرکاظمی، تحرکاتی انجام شد که 
بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشتند و در یک بازه کوتاه، حدود ۲۵۰ 
مدیر ارشد کنار گذاشته شدند و بیش از ۱۳ هزار نیروی متخصص 
از بدنه وزارت نفت حذف شدند. بسیاری این اقدام را تلاشی برای 
»شخم زدن« ساختار مدیریتی نفت کشور و نه اصلاح واقعی آن 

می دانستند. 

دلیلاصلیپیشرفتنکردنوچندگانگیدرسیاستهای
جلوهدادننهادویاسازمانهای حوزهانرژیوگاهیمقصر
تامینانرژیپایدارچیستوچراصنعت متولینفتوبرقدر
دورههایمختلفدر معرضنابسامانیدر انرژیهموارهدر

قالبوشکلهایمختلفبودهاست؟
در مقاطعی، نقش نهادهای فرابخشی از جمله سازمان های 
کلان انرژی پررنگ تر  امنیتی و نظارتی، در تصمیم گیری های 

شد، برخی از این مداخلات با توجیه هایی نظیر تأمین امنیت 
انرژی و مقابله با تخلفات اجرایی صورت گرفت، اما به گفته برخی 
کارشناسان، این تمرکز تصمیم گیری باعث دور شدن از منطق 
تخصصی و فنی در مدیریت صنایع راهبردی شد. با تغییراتی 
که در صنعت برق با پیشرفت تولید برق از کارخانجات کوچک و 
شکل گیری شرکت توانیر شد، در برخی مقاطع، پیشنهادهایی 
برای ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو با هدف انسجام مدیریتی و 
کاهش هزینه ها مطرح شد، اما این ایده ها بیش از آن که فنی باشند، 

رنگ وبوی سیاسی داشتند. 
در برخی از دوره های ریاست جمهوری سالهای نه چندان دور 
حتی، حتی رئیس جمهور مستقیماً به عنوان سرپرست وزارت نفت 
انتخاب شد و موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی به راه افتاد. در 
ادامه با تشدید تحریم های بین المللی، به ویژه در زمینه صادرات 
نفت، فضا برای شکل گیری شبکه های غیررسمی و سودجو باز 
شد. برخی افراد و گروه ها با استفاده از خلأ قانونی و عدم شفافیت 
در فروش نفت، به دور زدن تحریم ها پرداختند. هرچند در ظاهر 
این فعالیت ها به نفع کشور معرفی می شد، اما در عمل مسیرهای 
درآمدی نامشخص بود و فساد مالی گسترده ای شکل گرفت. در 
دوران دولت های نهم و دهم، تمرکز سیاست گذار بر حفظ برق 
مصرفی و جلوگیری از نارضایتی عمومی، باعث شد که صنعت 
برق نیز قربانی اهمال کاری مدیریتی شود. در دولت سیزدهم، 
اقدامات وزارت نیرو منجر به تعمیق ناترازی در تولید و مصرف 
برق شد، به گونه ای که حتی حضور نیروهای متخصص نیز قادر به 
، با افزایش فشارهای خارجی  جبران آن نبود. طی سال های اخیر
و سوءمدیریت داخلی، بسیاری از مدیران کارآمد از وزارتخانه های 

نفت و نیرو کنار گذاشته شدند. 
عدم برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی جدید و همچنین 

مهاجرت نخبگان، این دو وزارتخانه 
کمبود جدی نیروی متخصص  را با 
مواجه کرد. در نتیجه، کشور با بحران 
ناترازی انرژی در سه سطح برق، گاز و 

فرآورده های نفتی روبه رو شد. 

دلایلتشدیدبحرانانرژیبا
به کشور وجودمنابعغنیانرژیدر
تحریمهاو گمانعدهایناشیاز
مشکلاتناشیازآنبودهاست.نظر
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گذشته و به ویژه ناشی از اِعمال تحریم های  در سال های 
گون، برخی چهره ها که به عنوان »کاسبان تحریم« شناخته  گونا
می شوند، از این فضا بهره برداری کرده و حتی با بازیگران خارجی 
کره مستقیم شدند. این افراد، وعده هایی به خارجی ها  وارد مذا
دادند که یادآور امتیازاتی است که پیش از انقلاب به کشورهای 
غربی داده می شد. در عمل، آنچه رخ داد بازتولید منافع بیگانگان 
در قالبی غیررسمی و فسادآلود بود. در حقیقت در سال های 
که گذشته است، به ویژه با تشدید تحریم های نفتی، مشکلات 
متعددی در زمینه صادرات نفت و مدیریت درآمدهای آن به وجود 
آمد. همین فضا باعث شد تا فرصت برای شکل گیری و قدرت گیری 
گروه های سودجو و دلال هایی که در صنعت نفت و انرژی حضور 
داشتند، فراهم شود. این افراد با دور زدن تحریم ها عملاً وارد چرخه 
صادرات نفت شدند و از همان زمان فساد به طور جدی وارد این 
صنعت شد. در بسیاری از موارد هم مشخص نبود درآمدهای 
حاصل از این صادرات دقیقاً کجا و چگونه هزینه می شود. در 
دولت های نهم و دهم، آقای احمدی نژاد با اینکه متوجه ناترازی 
جدی در صنعت برق بود، به دلایل مختلف اقدامی در جهت 
اصلاحات بنیادی در وزارت نیرو انجام نداد، چون می دانست 
ممکن است با قطعی های گسترده برق روبه رو شود. اقدامات 
انجام شده در دولت سیزدهم در نهایت نیز به بحران ناترازی برق 
انجامید، این اقدامات به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب، 
فقدان نیروهای کارآمد و کاهش منابع مالی کافی، نه تنها نتوانستند 
مشکلی را حل کنند، بلکه ناترازی انرژی را تشدید کردند. از طرفی 
ورود مافیا به صنعت نفت و برق نیز تشدید شد و این گروه ها 
ج از  توانستند نفوذ زیادی پیدا کنند. در برخی موارد، حتی خار
کره  چارچوب رسمی دولت، مستقیماً با کشورهای خارجی وارد مذا
گذار می کردند که عملاً به ضرر منافع  می شدند و امتیازاتی را وا
ملی بود؛ درست مانند دوران پیش از انقلاب که برخی امتیازات 
اقتصادی به کشورهای غربی داده می شد. این گروه ها به اصطلاح 
کاسبان تحریم هستند که همچنان در بدنه صنعت انرژی حضور 

دارند و منافع آن را به خطر می اندازند. 

از بهرهگیری و خصوصیسازی شما، اعتقاد به آیا 
رفعناترازیهای توانمندیهایبخشخصوصیتاکنوندر

موجودبهشکلمناسبانجامشدهاست؟
، خصوصی سازی غلط و  یکی از دلایل اصلی مشکلات امروز
نابجای این صنایع بود. در حقیقت اصلاً بخش خصوصی واقعی 
در کشور در این حوزه وجود ندارد و مجال ورود پیدا نکرده است. 

در عمل نه تنها خصوصی سازی به بهبود بهره وری منجر نشد، بلکه 
پای دلال ها و افراد فاقد صلاحیت را به این حوزه ها باز کرد، از این رو 
کنون زمان آن رسیده که در مسیر بازگشت به ساختار ملی شده و  ا
کارآمد حرکت کنیم و این صنایع را با نظارت دقیق از حضور و وجود 
ک دور کنیم. در حال حاضر  کارآمد و ناپا افراد حقیقی وحقوقی نا
بخش خصوصی واقعی و کارآمدی در صنعت انرژی نداریم. ما در 
سال های گذشته، با ایجاد محدودیت های زیاد برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، عملاً بسیاری از نخبگان و سرمایه گذاران از حضور 
در ایران منصرف شدند. به عنوان مثال، فردی که بعدها شرکت 
« را در آمریکا راه اندازی کرد، زمانی پیشنهاد  موفقی مانند »اوبر
حضور در ایران را داده بود اما به دلیل سخت گیری های بی مورد 
رد شد. قوانینی که فرزندان افراد با تابعیت مضاعف را از فعالیت 
اقتصادی در ایران منع می کند، نه تنها منطقی نیست بلکه باعث 
فراری دادن استعدادها و سرمایه های انسانی و اقتصادی از کشور 
گر  شده است که مصداق عینی آن حذف جواد ظریف است. ا
می خواهیم این بحران ها را پشت سر بگذاریم، باید بازنگری جدی 
در سیاست گذاری های حوزه انرژی انجام دهیم، با فساد برخورد 
کنیم و فضا را برای ورود نیروهای متخصص و سرمایه گذاران سالم 

داخلی و خارجی فراهم کنیم. 

بخشانرژیاعماز بهاعتقادشمابحرانهایموجوددر
تغییراتاقلیمیبهچهدلیل نفت،گاز،برقو...درکشوربهجز
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، به ویژه در حوزه های  مشکلات جدی در صنعت انرژی کشور
نفت، گاز و برق، در سال های اخیر بروز کرده که تا حد زیادی ناشی 
گذاری بی ضابطه  از سیاست های نادرست خصوصی سازی و وا
لان و گروه های غیرتخصصی  بوده است. این روند باعث شد پای دلا
به این صنایع باز شود و منافع ملی کشور قربانی منافع شخصی 
شود. در چنین شرایطی، به نظر می رسد وقت آن رسیده که با 
بازبینی این روندها، اداره صنعت انرژی کشور به افراد متخصص و 
دلسوز سپرده شود. خصوصی سازی بدون نظارت دقیق و فقدان 
زیرساخت های مناسب برای فعالیت شفاف بخش خصوصی 
باعث شد فضا برای رشد گروه های رانتی و سودجو فراهم شود. در 
حالی  که قبل از انقلاب و حتی در سال های اولیه پس از انقلاب، 
صنعت برق و دیگر صنایع مهم کشور مسیر توسعه سالم تری 
کنون با انحصاری شدن برخی حوزه ها در  را طی می کردند. اما ا
دست افراد خاص و وابسته به قدرت، هم ظرفیت های داخلی را 
از بین برده ایم و هم فرصت های سرمایه گذاری واقعی را از کشور 
دور کرده ایم. در همین راستا، بسیاری از ایرانیان متخصص و 
سرمایه گذاران توانمند، به دلیل سخت گیری های غیرمنطقی یا 
سیاست های دوگانه از فعالیت در کشور محروم شده اند. به عنوان 
نمونه، برخی افراد تنها به دلیل داشتن فرزندانی با تابعیت خارجی 
از امکان فعالیت اقتصادی در ایران بازمانده اند، در حالی که همان 
سیاست ها شامل بسیاری از مقامات فعلی نمی شود. این تناقض 
در برخورد، باعث فرار سرمایه و نخبگان شده است. در مقابل، 
برخی کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با جذب مدیران 
، توانسته اند سهم مناسبی از  توانمند حتی از کشورهای دیگر
منابع خود را فعال کنند و پیشرفت های چشم گیری داشته باشند. 
اما ما نه تنها از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور استفاده 
نمی کنیم، بلکه با باز گذاشتن میدان برای الیگارش های داخلی، 
عملاً مسیر توسعه سالم را بسته ایم. در کشورهایی مانند ترکیه نیز 
شاهد بوده ایم که چگونه ورود افراد نزدیک به قدرت رئیس جمهور 
به حوزه های اقتصادی، به شکل گیری مافیا انجامیده است. این 
در حالی است که امام خمینی )ره( صراحتاً هشدار داده بودند که 
نظامیان و سیاست مداران نباید وارد حوزه های اقتصادی شوند، 
چرا که این امر منجر به فساد و تضاد منافع می شود. متأسفانه 
امروزه این توصیه نادیده گرفته شده و دخالت افراد غیرمتخصص 
در حوزه های حساس، آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد 
کشور وارد کرده است. در نهایت، آنچه امروز مطرح می شود، بعضاً 
به ابزاری برای حذف صدای کارشناسان مستقل و دلسوز تبدیل 
گر  شده و به جای وحدت ملی، به نفاق و تضاد منجر می شود. ا
می خواهیم کشور مسیر درستی را طی کند، باید فضا را برای 
نخبگان واقعی باز کنیم، سیاست های تبعیض آمیز را کنار بگذاریم 
و از ظرفیت های داخلی و خارجی به شکل صحیح و شفاف 

استفاده کنیم. 


